﻿a location will be add here. (                ) 


گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد
هشدار، که سرمایه‌ی سودای جهان
عمرست چنانش، گذرانی، گذرد

دوست دارم رنگامون بازم پخش شه تو هم
gamait.co
353444
09302247685A

https://GramFree.world/?r=2781522
istanbulinalina
ankarinarina
antalinalina
turkilina15@y
romnimamina
annalucida11
mehrgomehrgo@gmail.com
1m306641
493683
پدر و مادر ایرانی چه چیزی از فرزندان خود میخواهند ؟
 یه  برده ی روحی و مطیع و بی‌نیاز از تمایلات جنسی با هوش درسی و اجتماعی بالا و کم توقع و ایده‌آل از لحاظ ظاهری
، متواضع بدون حق اشتباه و خطا و سرگرمی و توسری خور در
 خانواده ولی با اعتماد به نفس بالا در اجتماع.

یه معشوقه می‌خواستم
که از یاس تو باغچه
واسم آینه بسازه
بذاره روی طاقچه


کلمات کیفیت حس ها رو پایین میارن

گفت از این خرزه گرچه در بندم
آنچنان خر نیَم ,خردمندم .

سنائی غزنوی (از فرهنگ خطی ).

زندگانّی خرزه ٔ قاضی
باد چندانکه دو شود راضی .

انوری .

تا آنجا که به خودم مربوط است از انسان بودن استعفا می‌دهم.
 دیگر نه می‌خواهم و نه می‌توانم انسان باشم. چه باید بکنم ؟ 
خدمت به نظامی اجتماعی و سیاسی ؟ بدبخت کردن زنی ؟ 
دنبال نقص های فلسفی گشتن ؟ جنگیدن برای آرمان‌های زیبایی شناسی و اخلاقی ؟ 
این همه بسیار ناچیز است. من انکار می‌کنم انسان بودنم را، حتی به قیمت تنها ماندن. 
اما آیا من همین حالا هم تنها نیستم، در این جهانی که دیگر هیچ انتظاری از آن ندارم؟
امیل چوران



The Ultimatum Every One Must Believe that hes a hero

«غربت» کسی نباش
که «وطن» دیده تو را ...

هوش عاطفی شامل ویژگی‌هایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، 
از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و برخورداری از امید است.
هوش عاطفی مکمل هوش علمی است.

هر چه در فهم تو آید  آن بُوَد مفهموم تو

وقتی دوباره میرسم به "نمی‌دونم" جذاب‌ترین قسمتِ ماجراست .

ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟»
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: «ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ! 
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ، 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﭘﺲ‌ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ، ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.
 ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ! 
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ. 
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ، 
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ.»
﻿

"هوش با توانایی فرد، در دیدن اعتبار دو سمتی که استدلالهای متضاد دارند، سنجیده میشود"

چهار معرفت دائو:
ذهنت را آرام نما تا دلبستگی هایت از یاد روند،
جسمت را از یاد ببر تا روحت را حس کنی،
وقتی که قلبت از تپش باز ایستد، جانت بقا می یابد،
زمانی که خورشید بالا می آید، ظلمت فرو می میرد.


دهخدا / شَبِ گُلْ . (ترکیب اضافی مرکب، اِ مرکب) رسم است که در موسم بهار دو ساعت قبل از صبح که وقت شکفتن گل است به سیر گلزار می‌روند. 
(آنندراج). شب مهتاب در فصل گل سرخ که که مردم به گشتِ گلزار می‌روند. (فرهنگ نظام).
نقاشی: همای، همایون را در باغ ملاقات می‌کند، حدود ۱۴۵۰ میلادی


هيچ ميدونستين فيلترهاى اينستاگرام سليقه زيبايى شناسى مردم رو مورد تجاوز قرار داده ؟

چرا دیگه نه تیغ رو‌ رگهاتون میکشین نه بسته بسته قرص میخورین؟ دوست داشتناتون خیلی سطحی و‌ گذرا شده ها.

حافظه آدمی چیز عجیبیه، 4کیلوبایت نسبتهای مثلثاتی توش جا نمیشد ولی 4ترابایت حرف و رفتار آدما توش جا شده.

یه وقتایی انقد احساس تنهایی میکنی که حاضری به اون دوستت که نتورک کار میکنه زنگ بزنی

تو بورس سرمایه‌گذاری نکنید ما با اون موهامونو شونه میکنیم و کمرمون رو میخارونیم.

خدایا اگه اجازه میدی ما به مرگ طبیعی بمیریم

اعصابم بهم مسلطه.

حالا یه کوه نوردیدیا.

یبارم جلو خودمو گرفتم دیدم آشناست رشوه دادم رد شدم.

الکل شیرینه، زبونا تلخن.

عمر میخوریم، خاطره میرینیم.

ز سنگِ حادثه خواهی که منحنی نشوی
مباش همچو ترازو تو در پیِ کم و بیش
حافظ\
دنیا برای خواست ادم فراموشکار همیشه میچرخه!

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد ‏آن کس که اسب داشت،
غبارش فرونشست
باد سُم خران شما نیز بگذرد
در مملکت که غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد

برداشت سطحی از حاکمیت در ایران موجب موضعه گیری های متناقض می شود
این برداشت سطحی را حتی نزد آنهایی که خود را ژورنالیست می دانند میتوان دید.
ایران از زمانی که موجب هجوم اعراب واقع شد،بخاطر داشتن ماهیت تاریخی و فرهنگی غنی تا قرنها نه توانست نه خود را از دست اسلام رهایی دهد
 و نه خواست که از فرهنگ و تاریخ خود دست بشوید،این امر موجب شد که ایرآن تا دوره صفویان با تزویر و تظاهر در باطن ایرانی و در ظاهر مسلمان باقی بماند...
تا اینکه در دوران صوفیان با یک مهندسی زیرکانه ایرانیان مذهب شیعه را بر پا کردند که در آن بسیاری از آداب و رسوم ایرانی بکار گرفته شده است.
به همین خاطر است که در ایران آنهایی که شیعه نیستند همواره مورد غضب حکومتها ی روز ایران واقع می شوند.
و بعد از وقایع سال‌های ۱۳۵۷ که دیگر همه چیز رنگ" مذهبی " بخودگرفت.....
و اگر خوب توجه کنید در مهندسی مذهب شیعه هماهنگونه که توضیح دادم نفس ایران منشی و ایران زمینی نهفته است.
بنابرین ایرانیانی که خود را به هر شکل در اقلیت مذهبی و قومی نسبت به شیعه بودن ایران بدانند،بطور اتوماتیک از این حکومت خوششان نمی‌آید...
امری تقریبا ذاتی...ولی آنهایی که خود را به این ایدئولوژی مذهبی ملی وابسته می بینند با یک نگاه انتقادی صد در صد به آن نگاه نمی کنند،و بیشتر کنش های این رژیم را مخصوصن در زمینه دیپلوماتیک و راهبردهای نظامی و صنعتی .
بعنوان مثال.
یک لحظه اسلام و مسلمان بودن ایران کنونی را فراموش کنیم :
از دیدگاه ژئوپولتیک ، سربازان ایرانزمین هم تباران ایرانی ما را در عراق(بین النهرین )در سوریه در لبنان و در یمن به هم پیوند داده و مانند زمان کورش و داریوش همه این سرزمینها با وجود استقلال خود را به ایران وابسته می بینند.
توان دفاعی و موشکی ایران زمین،داعشی ها را نه تنها نگذاشت که وارد ایران شوند،بلکه آنها را تا و مار کرد و به هم تباران کرد و ایزدی و اسماعیلی کمک کرد تا از این ستم مضاعف آزاد شوند.
بنابراین خلاصه کردن حکومت فعلی ایران به آخوند و ریش و پشم کار بسیار اشتباهی است
و ایرانیان مسئول حق ندارند تر وخشک را با هم بسوزانند.
زنده باد ایران آزاد و مقتدر
 "FIGURE OUT A WAY TO GET PAID TO PLAY." - ALAN WATTS 
Talking about 300, I never understood why the US (or rather: its people) have such a Sparta fetish.
Those guys were militaristic to an insane degree, had an extremely unfair class system and were hard into slavery...
Wait, never mind, I think I figured it out.

باده در جوشش گدای جوش ماست
چرخ در گردش گدای هوش ماست
باده از ما مست شد، نی ما ازو
قالب از ما هست شد، نی ما ازو

Your login: khatbede@yahoo.com
Your password: 1934788

Your login: kamrankosari93@gmail.com
Your password: qbg7kx3
khu-6mrt4-6z
Your login: gtxlove@yahoo.com
Your password: d67ce54
sau-jaekb-yn
روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد

چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد

مهر اگر آرد بسی بیجا و بی‌هنگام آرد

قهر اگر آرد بسی ناساز و ناهنجار دارد

لشکری را گه به کام گرگ مردم خوار خواهد

کشوری را گه به دست مرد مردمدار دارد 


وقتی آدم بفهمد كه به هر چیزی هر چقدر چندش‌آور می‌تواند عادت كند‌
 به این ضرورت پی می‌برد كه باید همه‌ی چیزهای عادی زندگی‌اش را وارسی كند

تمامی چيزهايی که دوست می‌دارم
از آنِ من نيست
دریا از آن من نيست
پاييز از آن من نيست
عشقت از آن من نيست
تنها زخمم از آن من است

بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند. اگر هر از گاهی یکنفر به سرنوشت دهن‌کجی نمی‌کرد،
 انسان هنوز روی شاخه‌های درخت‌ها زندگی می‌کرد 

دراز کشیدم و به شب کویر خیره شدم،
 به آن پرده‌ی سیاه که کشیده بودند روی همه چیز تا خدا نبیند چه بلایی دارد سرمان می‌آید


ما بر آن شده‌ایم تا سر بر میله‌ها بکوبیم. 
سرهای بیشماری خواهند شکست، اما روزی میله‌ها می‌شکنند


با هم که باشيم سه تاييم
من، تو و بوسه

بی هم چهار تاييم
تو با تنهايی
من با رنج 


زندگی با مرگ از میان نمی‌رود؛   
 — زندگی دقیقه به دقیقه، روز به روز، با هزاران، طریق غفلت و بی‌توجهی از بین می‌رود



هیچ رابطه‌ای قادر به از بین بردن تنهایی نیست. هریک از ما در هستی تنهاییم.
 ولی می‌توانیم در تنهاییِ یکدیگر شریک شویم همانطور که عشق، درد تنهایی را جبران می‌کند


it takes alot intelligence to be certain of knowing that you never saw her before!



(( گنج )) (( جنگ )) ميشود ((درمان )) (( نامرد )) و (( قهقهه )) (( هق هق )) !!!
ولى (( درد )) همان (( درد )) است و (( گرگ )) همان (( گرگ ))...
آرى نميدانم چرا (( من )) (( نم )) كشيده است و (( يار )) (( رأى )) عوض كرده است .
(( راه )) گويي (( هار )) شده و (( روز )) به (( زور ))
ميگذرد . (( آشنا )) را جز در (( انشأ )) نميبينئ و چه (( سرد )) است اين (( درس )) زندگى .
اينجاست كه (( مرگ )) برايم (( گرم )) ميشود چرا كه (( درد )) همان (( درد )) است .
دلم (( آرامش )) وارونه مى خواهد ...


۱. پرخوری
۲. بی تحرکی
۳. کم آبی بدن
۴. تند غذا خوردن
۵. استعمال دخانیات
۶. غذاهای كنسرو شده
۷. غذاهای چرب و سرخ کرده
۸. غذا خوردن هنگام عصبانیت
۹. مصرف زیاد قهوه و چای پررنگ



آدما وقتی یادشون میاد که کوه نیستن خم میشن



باد مي‌بردمان
ندانستيم
پنداشتيم خود مي‌رويم
بر باد شديم
چه عمري گذشت تا باورمان شد
آنچه كه باد برد
ما بوديم.

سپیداری سیاهی کلاغی را زیر سایه‌اش گرفته و چه بیهوده او را سپیدی می‌آموزد!

ابراهیم
که از بستر آمد
گفت:
همیشه میان دو کوه
یک چشمه هست
که باید پافشاری کرد...


غلامعلی حداد عادل که رییس فرهنگستان ادب است، به جای واژه عربی مثلث، واژه فارسی "سه بر" را جایگزین کرده 
و به جای مثلث متساوی الاضلاع، "سه برِ سه بر برابر" و به جای مثلث متساوی الساقین، "سه برِ دو بر برابر" را پیشنهاد داده.
* در ریاضی یک اصل وجود دارد که می گوید:
اگر دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین با دو ضلع مثلث دیگر برابر باشد، آن دو مثلث برابرند.
حالا این اصل رو به زبان پیشنهادی حداد عادل بازگو می کنیم:
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ
ﺳﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ
اگر هنوز سرپا هستید، ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

Video based on quantum physics.
The colored balls are put together by the resonance of quartz crystals.
Every color has a different resonance. In the same way we will be grouped by people who are on the same frequency.
That's how the universe works.


 پس چرا ادمی چون من، که تجربه انزوا و تجرد را به زندگی مجرد و کامل و پرباری بدل کرده ام باید چنین تنها و غریب باشم؟
تها و غریب برای چه؟
چیزی که بر باد رفته، بر باد رفته است. آسایشی در سختی نیست!
راه بازگشتی در کناره جویی ها و قطع علاقه نیست!
تنهایی به چه قیمتی؟
ساده است: برای آنچه نسبت به آن بیزاری و نفرت در خود پرورانده بودم... برای انچه از ان رو گردانده بودم...

#ننگ_بشری
#فیلیپ_راث


ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ : ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ : ﺷﺸﻬﺎ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ : ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺍﺳﺘﺮﺱ : ﻗﻠﺐ ﻭﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺗﺮﺱ از ارتفاع: ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ



فکر کردن، شغل ذهن است، خواب دیدن، تفریح آن


میدونی که یک قاتل تو رو خواهد کشت
و یه دزد از تو سرقت خواهد کرد
اما با یه دروغگو
هیچوقت نمیفهمی که چند چندی
و کجای ماجرا !


آخر چرا نمی‌شود همه چیز را گفت و به هر چیزی معتقد بود؟ 
هم می‌شود حق با من باشد، هم با شما. چقدر وحشتناک و تنگ‌نظرانه است که آدم یک عقیده داشته باشد


چه خوب شد که آقای هاشمی و خانوادش از کازرون به نیشابور رفتند و این روزها رو در کازرون ندیدند


هیچکـس درک نمی کنـد کـه برخـی مـردم 
انـرژی بسـیار زیـادی را فقـط بـه خاطـر اینکـه نـرمال بـه نظـر بیاینـد مصـرف مـی کنند


روزها و شبها،مثل کلیشه هایی که قبلا تهیه شده باشد، میگذرد.بسیار گند.بسیار احمقانه


آدم گاهی آنقدر تنها می‌ شود و با خودش حرف می‌ زند که تبدیل می‌ شود به دو نفر


من از جملات براق و توخالیه منورالفکرها چندشم می‌شه و 
نمی‌خوام برای احتیاجات کثیف این زندگی 
که مطابق آرزوی دزدها و قاچاق‌ها و موجودات زرپرست احمق درست شده
 و اداره شده شخصیت خودم‌و از دست بدم
--------------------------
ما همه بشر بودیم تا اینکه نژاد، ارتباطمان را برید 
مذهب، از یکدیگر جدایمان ساخت 
سیاست، بینمان دیوار کشید
و ثروت، از ما طبقه ساخت
همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!
اسارت به میله های دورت نیست. به حصارهای دور تفکرت است!﻿
صادق هدایت
-----------------------------------
پاشو شلوارتو در بيار
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.نشان دهنده نهايت ارادت ايرانى ها نسبت به مهمونشون :)))
----------------------------------------
وقتيفاصلهنباشهسختميفهمي!
-------------------------------------
زنــــدگــــــی کوتــــاســـــ

تا وقتی دندون دارین بخندین
-------------------------------------------
پسته و پراید و شومبول فرهادُ بیخیال اصن می دونستین
"به تخمم" در بین پرنده ها قسم حساب میشه؟ :دی
----------------------------------------------
این جبر جغرافیایی که نموده ما رو، دست هم بر نمیداره. 
این سرزمین تخمی با صدهزار گسل. 
این ما که آرزو به دلمون موند یه بار استتوس بذاریم: در اثر فلان اتفاق مردم در خیابانهای شهرهای مختلف ایران ساعتها رقصیدند و خندیدند.
------------------------------------------------
زندگی همینه دیگه، مثل یه قمارخونه میمونه. میبری، میبازی، 
ولی آخرش همیشه قمارخونه س که برنده نهاییه. اما این معنیش این نیست که به تو خوش نگذشته..
--------------------------------------------
آدم به خدا خیانت کرد!
خدا درد آفرید!
غم آفرید!
تنهایی آفرید!
بغض آفرید!
اما راضی نشد!
کمی فکر کرد!
و آنگاه عشق آفرید!
نفس راحتی کشید!
انتقامش را گرفته بود از آدم …!
-------------------------------------------
اولین اغفال سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بی‌کاری تصور می‌کنیم کاری انجام می‌دهیم.
---------------------------------------
{ایـنایـے} کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـטּ

و هـنــבزفـرے تـو گوشـشـونـﮧ . .

{ایـنایـے} کـﮧ تـو خـیابـوטּ هـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن

و راه میرטּ . .

{ایـنایـے} کـﮧ تـو تـاکسے

هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر،

کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ . .

{ایـنایـے} کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو

از سوزش لبشوטּ میفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه . . . .

{ایـنایـے} کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ (!)

{ایـــنــــا ،}

ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ،

چیـه فک کردی میخام بگم : ایـنـا واسـﮧ از בستـ בاבטּ {هـیچے} ندارטּ . .

نه حاجــی اینا 99 درصــد چــِـت بازن :)))))
---------------------------------------
هر بزرگی حرف زد ، برایمان گران تمام شد ، یک بزرگواری پیدا شود کمی حرف مفت بزند.
------------------------------------------
یه بار یه چینی میره کوه داد میزنه _ کو یو سینگ شانگ مین _
یکدفعه از کوه صدا میاد : دیوث خیلی سخت بود یک بار دیگه بگو.
----------------------------------------------
ﺍﺯ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ...
ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﮐﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﺪﻥِ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺎﺩ ،
ﺍﮔﻪ ﮐﺴﻲ ﻣﻴﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥِ ﺧﻮﺩﺷﻪ....
------------------------------------------------
بني آدم رو اعصاب يک ديگرند ...
-------------------------------------------------
هی فلانی

این اشتباه تو نیست که درک نمیکنی و نمیفهـــمی...

اشتباه منه که " توقـــع" دارم بفهمی -.-
---------------------------------------------------
مهربان که باشی…می پندارند دشمنی…! گرگ که باشی… خیالشان راحت می شود از خودشانی…!
ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم…!
--------------------------------------------------------
خدا: احمد بیا برو بمیر دیگه وقتشه… -
جنتی: نه خدا جون، تو رو خدا رحم کن، من کلی آرزو دارم.
 خدا: نه دیگه نمیشه، روتو کم کن برو بمیر. 
-جنتی: خدا جون، حالا هیچ راهی نداره بی خیال بشی؟؟ 
خدا: چرا، یک راه هست، 
یه ددمنشانه بگو…
 -جنتی: ددمنیشه… ددمشینه…….. 
خدا: :))))))))))))))))))))))) برو 1000 سال دیگه جایزته زنده بمونی
*************************************************
چهار ستون بدن را به کثیفترین طرزی می چرانیم
و شبها به وسیلۀ دود و دم و الکل به خاکش می سپریم 
و با نهایت تعجب می بینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آوردیم! 
مسخره بازی ادامه دارد...
**************************************
كار+ خواب = زندگي

خواب = زندگي - كار

كار= زندگي - خواب

x= زندگي- خواب - كار

x=?

x را بيابيد !
--------------------------------------
کاش می شد آدمی گاهی به اندازه نیاز بمیرد
بعد بلند شود آهسته آهسته
خاک هایش را بتکاند
گردهایش بماند
اگر دلش خواست برگردد به زندگی
دلش نخواست
بخوابد تا ابد....
--------------------------------------------
تقریبا همیشه احساس مرگ [روانی] یا تمایل به خودکشی، نشانه رسیدن به لبه یک آگاهی جدید است، 
یک سطح از آگاهی به پایان رسیده و سطح دیگر آغاز به رشد می‌کند.
 اگر آدمی بر لبه این تیغ بتواند آن چیزی را که درست است بکُشد 
ــ‌روش‌های قدیمی، رفتارها و عادت‌های کهنه را‌ــ یک دورۀ پر انرژی جدید آغاز خواهد شد.
-----------------------------------------------------
دختر كوچولوی صاحبخانه از آقاي " كي" پرسيد:
اگر كوسه ها آدم بودند، با ماهي هاي كوچولو مهربانتر ميشدند؟

آقای كي گفت : البته ! اگر كوسه ها آدم بودند،
توی دريا براي ماهيها جعبه های محكمي ميساختند،
همه جور خوراكي توی آن ميگذاشتند،
مواظب بودند كه هميشه پر آب باشد.
هوای بهداشت ماهی های كوچولو را هم داشتند.
مثلا وقتی یک ماهی کوچولو باله اش را زخمی می کرد
بهش می رسیدند تا زود و بی هنگام نمیرد
برای آنكه هيچوقت دل ماهي كوچولو نگيرد،
گاهگاه مهماني های بزرگ بر پا ميكردند،
چون كه گوشت ماهي شاد از ماهي دلگير لذيذتر است !
در آن جعبه های بزرگ برای ماهی ها مدرسه هم می شاختند
در آن مدرسه ها به ماهی کوچولوها ياد ميدادند
كه چه جوری به طرف دهان كوسه ماهی شنا كنند
ماهی کوچولوها می بایست جغرافیا هم یاد بگیرند
تا بتوانند کوسه ماهی هایی را که این طرف و آن طرف لم داده اند پیدا کنند
درس اصلي ماهيهای کوچولو اخلاق بود
به آنها مي قبولاندند كه زيبا ترين و باشكوه ترين كارها برای يك ماهي کوچولو اين است
كه خودش را در نهايت خوشوقتي تقديم يك كوسه ماهی كند
به ماهی های كوچولو ياد ميدادند كه چطور به كوسه ماهی ها معتقد باشند
و از آن مهم تر چه جوری خود را برای يك آينده زيبا مهيا كنند
آينده يی كه فقط از راه اطاعت به دست ميآييد
ماهی کوچولو ها می بایست از همه اندیشه های مادی
و از تمایلات مارکسیستی پرهیز کنند،
و اگر یکی شان دچار چنین گرایشاتی بشود
دیگران وظیفه شان حکم می کند که کوسه ها را خبر کنند

اگر كوسه ها آدم بودند،
در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت:
از دندان كوسه تصاوير زيبای رنگارنگ مي كشيدند،
دهان و گلوی کوسه ها را به شکل زمین بازی و تماشاخانه در می آوردند
ته دريا نمايشنامه هایی روی صحنه ميآوردند كه
در آن ماهي كوچولو های قهرمان
شاد و شنگول به دهان كوسه ها شيرجه ميرفتند.
همراه نمايش،
آهنگهاي محسور كننده يی هم مينواختند كه بي اختيار
ماهيهای كوچولو را به طرف دهان كوسه ها ميكشاند.
در آنجا بي ترديد مذهبی هم وجود داشت
كه به ماهيها می آموخت
"زندگي واقعي در شكم كوسه ها آغاز ميشود"
اگر کوسه ماهیها آدم بودند
ماهی کوچولو ها دیگر برابر نبودند:
گروهی عالی مقام و صاحب منصب بر دیگران فرمان می راندند،
ماهی هایی که بفهمی نفهمی بزرگتر از بقیه بودند
اجازه داشتند کوچکترها را میل کنند
و این خودش به نفع کوسه ها بود
چون از این راه برای خود آنها لقمه های بزرگتری آماده می شد
از این مهم تر،
ماهی هایی که معلم بودند، یا رئیس یا مهندس یا قوطی ساز،
مدام به ماهی های دیگر امر و نهی می کردند

_برتولت برشت_
------------------------------------------
خوبه یاد بگیریم که:

دخالت در زندگی دیگران "کنجکاوی " نیست
فضولیه عزیز من

تند گویی و قضاوت در مورد دیگران " انتقاد" نیست
اسمش " توهین" هست

هر کار یا حرفی که در آخرش بگی "شوخی کردم"
شوخی نیست جانم.حمله به شخصیت اون فرد هست

بازی کردن با احساسات مردم "زرنگی" نیست
اسمش "هرزگی" هست

خراب کردن یه نفر توی جمع"جوک" نیست
اسمش "کمبود" هست.اونم از جانب ما

و در آخر خوبه یاد بگیریم که:

به جای تصمیم گیری بیخود برای دیگران
به کرده های خودمون فکر کنیم

کارهای دیگران هیچ ارتباطی به ما نداره : اینو باهم درک کنیم 
-----------------------------------------------
ﺍﺯ ﻣـﺎ ﮔـــﻔﺘﻦ !
ﺍَﺯﺷﻤﺎ ﻧَـــــــﺸﻨﯿﺪﻥ ...!
ﺑَــــــــﻌﺪ ﺍَﺯ ﺷُـــــــﻤﺎ ﺑِــــــــــﮕﺎ ﺭَﻓﺘــﻦ
ﺍَﺯ ﻣــــﺎ ﺧَـــــــﻨﺪﯾـﺪﻥ ...!!
--------------------------------------------
از کدوم آدمایی ؟

از اینا که بی هدف صُـب پا میشن

همونجوری مث دیروز بی هدف فقط میخوان بگذرونن

شَبـَم قبل خواب به این فکر میکنن که از این یارو چقدر متنفرن

و اون یکی چقدر رو مُخه

و این یکی چقدر بد لباس میپوشه

و خلاصه کلا از اینایی که خودشونُ یادشون رفته؟

اصن تاحالا پرواز کردی با فکرت؟

با فکر کردن به چیزی قند تو دلت آب شده؟

کلن به من ربطی نداره اینا

خواستم اینارو بخونی یادت بیاد چن وقته مُردی حواست نیس

میخواستم پاشی از تو تابوتت

حتما یه سری چیزا هست که واسه داشتنشون

حاضری پاشی

یه سری چیزا کـ یادت رفته بود
---------------------------------------------------
بی حوصله می پزیم، نصفه و نیمه پهن میکنیم،
با حرس میجویم، با بغض قورت میدیم و تند جمع میکُنیم،
رویاهامون رو.
"بن"
------------------------------------------------
زمان براي آنها كه انتظار مي‌كشند بيش از حد كند است، 
براي آنها كه مي‌ترسند بيش از حد تند است،
 براي آنها كه اندوهگين اند بيش از حد طولاني است، 
براي آنها كه شادمان‌اند بيش از حد كوتاه است،
اما براي آنها كه عشق مي‌ورزند جاودانه است.
----------------------------------------------------
" جدی گرفتن " و " ارزش قائل شدن" چه نسبتی با هم دارند؟

- بشریت زندگی را جدی گرفته است اما برایش ارزش قائل نیست، تفاوت این است -
--------------------------------------------------
Don't do drugs, 
don't have unprotected sex,
don't be violent.
Leave that to me.
---------------------------------------------------------
:)
یک دیوانه کسی ست که مدام اعتماد می کند و علیرغم تمام تجربه های منفی اش به نگه داشتن اعتمادش ادامه می دهد . 
تو فریبش می دهی و او به تو اعتماد می کند . 
تو دوباره به همان طریق فریبش می دهی و او باز هم به تو اعتماد می کند ، دوباره فریبش می دهی
و او دوباره به تو اعتماد می کند...در این هنگام می گویی که این شخص دیوانه است 
. چیزی یاد نمی گیرد . به نظر دیوانە می رسد اما واقعیت این است کە اعتماد او شگفت انگیز است ! 
اعتماد او آنقدر خالص است که هیچکس نمی تواند آلودەاش کند .
 در ذن و مدیتیشن یک دیوانه باش!..تلاش نکن به دور خودت دیواری از دانش بسازی .
 اگر یک تجربەی منفی ذهنت را درگیر کرده است ، اگر از یک اتفاق می ترسی ، بگذار اتفاق بیفتد . 
بعد بگذار دوبارە و دوبارە اتفاق بیفتد . بی وقفه به پاک کردن ذهنت ادامه بدە . با ماندن در زمان حال
از گذشتەات مدام بمیر . در اینجا و اکنون . در ابتدا خیلی سخت است . احساس می کنی کە دنیا از تو سوء استفادە می کند . 
بگذار بکند! آن آدمها بیچارە اند . حتی اگر فریبت بدهند ، سرت کلاه بگذارند و یا از تو بدزدند . بگذار بدزدند!..
چرا که چیزی را که واقعا متعلق به توست ، هیچکس نمی تواند از تو بدزدد . چیزی که واقعا مال توست ، از تو گرفتە نخواهد شد .
 فراموش نکن کە هر باری که اجازه نمی دهی اعتمادت آلودە شود ، به یک تکامل درونی می رسی . روح تو هر بار درخشان تر می شود... 
--------------------------------------------
پیش از اینکه کسی را مورد قضاوت قرار دهید یا ادعای یک حقیقت محض کنید، در نظر داشته باشید:
 ... شما کمتر از 1% از قالب الکترومغناطیسی را می‌توانید ببینید و کمتر از 1% از قالب صوتی را می‌شنوید.
 همینطور که این متن را می‌خوانید،
 در حال سفر با سرعت 220 کیلومتر در ثانیه در کهکشان هستید. 90
% از سلول‌ها در بدن شما "دی ان ای" میکروبی خودشان را حمل می‌کنند و آنها "شما" نیستند.
 اتم‌های بدن شما 99.99% فضای پوچ هستند. هیچ کدام‌شان از آنهایی نیستند که شما با آن زاده شده‌اید، 
و آنها در دل یک ستاره شکل گرفته‌اند. انسان‌ها 46 کروموزوم دارند. 2 عدد کمتر از یک سیب‌زمینی معمولی. 
وجود یک رنگین‌کمان بستگی به مخروطی بودن گیرنده نور در چشمان شما دارد. برای حیوانات بدون داشتن این ویژگی، 
رنگین کمان وجود ندارد. بنابراین شما به رنگین کمان نگاه نمی‌کنید، شما آن را خلق می‌کنید. این بسیار جالب است، 
مخصوصا این را به یاد داشته باشید که همه رنگهای زیبایی که شما می‌بینید، کمتر از 1% از قالب الکترومغناطیسی هستند.
----------------------------------------
هر کجـــا مـــرز کشیدند، شمـــا پُل بزنید
حرف "تهران" و "سمرقند" و "سرپُل" بزنید

هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او
حرف از پنجـــره ی رو به تحمــل بزنید

نه بگویید، به بت‌های سیاسی نه، نه!
روی گــور همه ی تفرقـــه‌ها گُل بزنید

مشتی از خاک "بخارا" و گِل از "نیشابور"
با هم آرید و به مخروبــه ی "کابل" بزنید

دختران قفس‌ افتاده ی "پامیــر" عزیز
گُلی از باغ خراسان به دوکاکل بزنید

جام از "بلخ" بیارید و شراب از "شیراز"
مستی هر دو جهـان را به تغزل بزنید

هرکجــــا مرز... -ببخشید که تکرار آمد
فرض بر این که- کشیدند، دوتا پُل بزنید
--------------------------------------------------
فلسفه پیدایش تخته نرد؛ ۳۰ مهره : نشان گر ۳۰ شبانه روز در یک ماه
۲۴ خانه : نشان گر ۲۴ ساعت شبانه روز
۴ قسمت زمین : ۴ فصل سال
۵ دست بازی : ۵ وقت یک شبانه روز
۲ رنگ سیاه و سپید : شب و روز
هر طرف زمین ۱۲ خانه دارد : ۱۲ ماهِ سال
تخته نرد : کره زمین
زمین بازی : آسمان
تاس : ستاره بخت واقبال
گردش تاس ها : گردش روزها
مهره ها: انسان ها
گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی)
برداشتن مهره در پایان هر بازی: مرگ انسانها
اعداد تاس:
۱ – یکتایی و خداپرستی
۲ – آسمان و زمین
۳-کردار نیک ،گفتار نیک ،پندارنیک
۴ – اپاختر (شمال) ، نیمروز (جنوب)، خاور (شرق)، باختر (غرب)
۵ – خورشید، ماه، ستاره، آتش، رعد (ابر و باد و مه و خورشید و فلک)
۶-روز آفرینش
-------------------------------------------------------------
ميگن خواب مرگ كوتاهه،

ولى چه فرق عجيبى است بين"مرگ" و "خواب" وقتى؛

"عزيزى"خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى "مرده"،

دوست دارى با بلندترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس...




What can do a lost heart when the light is out?
 Want could I do when my eyes are missing and can't see the stars shine?
 Why I have to suffer the torture of not see the precious Moon on the Sky?
 What I have done to deserve this... I just love the ones who love me, 
take care of ones who care of me, I sang the songs that everyone wanted to hear... 
Why I'm punish that hard... I'm just a poor lost soul who wants to see the sky... 
I want to see my child grow, share my life with the one I love, be happy with my fiends, 
laugh with their jokes... I'm a blinded soul... 
My eyes don't see anything, my heart beats mechanical in my chest... 
I want to see Life's eyes, see the Reality's face, see the Night's smile,
 see the Moonlight's shadow dancing in the grass...
 I feel so despair, my hands shake constantly, my body can't have no rest...
 Why..? I have being that bad..? I just wanted to share my love, my joy, my smile...
 Oh, Moonlight
, shine in this blinded eyes just for once...
-------------------------------------------
They talk about you because if they spoke of themselves no one would listen
---------------------------
آيينه شديم ، ترسيديم از هر نقش.
خود را در ما بفكن.
باشد كه فرا گيرد هستي ما را ، و دگر نقشي
ننشيند در ما.
هر سو مرز، هر سو نام.
رشته كن از بي شكلي ، گذران از مرواريد زمان و مكان
باشد كه بهم پيوندد همه چيز ، باشد كه نماند
مرز، كه نماند نام.

اي دور از دست ! پر تنهايي خسته است.
گه گاه ، شوري بوزان

باشد كه شيار پريدين در تو شود خاموش.
------------------------------
در آخر فقط سه چیز مهمه:

چقدر عشق ورزیدی.
چقدر آروم زندگی کردی.
و چقدر دلپذیر از چیزایی
دست کشیدی که برای تو
نبودن...
-------------------------
شولای کهنه ام را
از دوش می نهم
و عریان تر از همیشه
می ایستم به تماشای زندگی
ای تنگ چشم ای روزگار
می ایستم
در شعله های باد و این همه بیداد
شولای کهنه ام را
از دوش مینهم
و تن رها میکنم
کاش مرگی دلخواه در راه باشد
کاش!!!
----------------------------
هوای پاک افلاک تو دارم
ز مستی پیچش تاک تو دارم
شبم همزاد با نیلوفر آب
گیاهم ریشه در خاک تو دارم
شور صبری
رنگ ابری
طعم اشکی
بوی خاک
حال دریای مسافر مثل ابری
در هوای پاک پاک
-------------------------------------
من به زندگی قبل از مرگ اعتقاد دارم
---------------------------------------
Only once have I been made mute, It was when a man asked me,"Who are you?"
----------------------------------------------
Man is two men; one is awake in darkness, the other is asleep in light.

---------------------------------------
    به هر آسمان زلالی شک دارد
    گنجشکی که با سر
    به پنجره خرده است ... 

-------------------------------
 مدت هاست که مثلِ مرگ ساکتیم. مَگر در هق هق.
---------------------------------------
    گاهی وقت ها

    آنقدر از زندگـــی خستـــه می شوم

    که دلــــم می خواهد

    قبل از خــــواب

    ساعت را روی "هیچوقــت" کـــوک کنم...!!

-------------------------------------------
    این همه کلاغ می خواهد چکار؟
    این شهر تنها خبرش تویی
    که بر نمی گردی!
------------------------------------
به آرامی آغاز به مردن میکنی
به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.


به آرامی آغاز به مردن میکنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.


به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر برده‏ ی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی ...
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.


به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند،
و ضربان قلبت را تندتر میکنند،
دوری کنی . . .


به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
ورای مصلحتاندیشی بروی . . .


امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!


نگذار که به آرامی بمیری
--------------------------------------
یادت هست…؟!
روزی پرسیدی این جاده کجا میرود…؟!
و من سکوت کردم…
دیدی …! جاده جایی نرفت…!
آن که رفت ، تو بودی
راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست
همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را . .
---------------------------------
امشب ميخوام قدم بزنم !

او با يارش , من با يادش .
------------------------------------
    حالا مدتیستـــ
    ذهنم را خالی کرده امــ
    از خیالــ
    و دلمـ را از امیـد
    نشسته امـ لبـ ایوانِ روزمرگی
    و نگاه می کنمـ
    به این روزها
    که برای خودشانـ می روند
    رسیده امـ به بی حسی
    به بی تفاوتی...
    رسیده امـ به حسـ برگی که می داند
    باد از هر طرفــ که بیاید
    سرانجامشـ افتادنــ استــ ...
------------------------------------
    کاشکی بر می گشت

    روزگار رفته از دست،

    لحظه هاي مانده در ياد.

    كاشكي بر مي گشت...

------------------------
درد دارد؛

من باشم ..

تو هم باشی ...
اما
قسمت نباشد .....!

--------------------------------------------------
چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم
و به عبورشان می‌خندیم!
چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم
و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را
چه زود دیر می‌شود...

و نمی‌دانیم که؛
فردا می‌آید
شاید ما نباشیم !
--------------------------------------
من عقابی بودم
که نگاه یک مار سخت آزارم داد

بال بگشودم و سمتش رفتم ...

از زمینش کندم، به هوا آوردم

آخر عمرش بود که فریب چشمش، سخت جادویم کرد ...

در نوک یک قله، آشیانش دادم که همین دل رحمی، چه بروزم آورد ...

عشق، جادویم کرد

زهر خود بر من ریخت

از نوک قله زمین افتادم

تازه آمد یادم

من عقابی بودم ...!
------------------------------------------
از خودم می ترسم
از به جای دل سپردن از سر سپردنم می ترسم

از تنهایی پس از عشقم می ترسم

از ادم ها نمی ترسم
تنها از دل خود می ترسم
راستی چرا از ترس خود چنین می ترسم ؟!!!

---------------------------------------
سردش بود...
دلم را برایش سوزاندم...
گرمش که شد با خاکسترش نوشت
خداحافظ...
-------------------------------
یقه بالا می‌دهیم
دست‌ها در جیب
سیگار به ته رسیده میان ِ لب
به دیوار تکیه می‌دهیم
نه که کارآگاه باشیم یا عضو مافیا
نه
بدبختیم
------------------------------------
    گاهي تنهايي
    آواز غمگين پرنده اي است
    كه هر روز جفتش را مي خواند
    و نمي داند
    كه آخرين بازمانده از نسل خويش است!

----------------------------
    کوچه ها را بلد شدم
    خیابانها را
    مغازه ها را
    رنگهای چراغ قرمز را
    جدول ضرب را
    و دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمی شوم

    اما
    هنوز گاهی
    میان آدمها گم می شوم
    آدمها را بلد نیستم


----------------------------------------
    آدم‌های تنها
    آزروهای کوچکی دارند
    شبیه این‌که کسی
    در خانه را به رویشان باز کند .
------------------------------------
    شب خیابان مثل من است
    هر از چندی
    خاطره ای بی احتیاط می گذرد
    دلم یک تصادف جدی می خواهد
    پر سر و صدا
    و
    کار از کار بگذرد!
-------------------------------------------
تنها دو چیز از رنج هایت می رهاند
عشقی بناهنگام
یا
مرگی بهنگام ...
-------------------------------------------
    تنهایی ...
    بودن با کسی است که نیست
-----------------------------------------
آدم ها به همان خوشرويي كه آمده اند
چمدانشان را مي بندند و ناپديد مي شوند
يكي در مه
يكي در غبار
يكي در باران
و بيرحم ترينشان در برف ...
----------------------------------
    از انســانهــا غمــی بــه دل نگیــر؛
    زیــرا خــود غمگیننــد!
    بــا آنکــه تنهــاینــد،
    از خــود مــی گــریــزنــد
    زیــرا بــه خــود، بــه عشــق خــود و
    بــه حقیقــت خــود، شــک دارنــد!
    پــس دوستشــان بــدار،
    اگــرچــه دوستــت نــداشتــه بــاشنــد . . . 


---------------------------------
    به دیــدار اجــل باشد اگر شادی کنم روزی

    به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی

    کیم من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

    نه آرامی نه امیدی ، نه همدردی نه همراهی

    گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی

    گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی

    نه دل مفتون دل بندی نه جان مدهوش دلخواهی

    نه بر مژگان من اشکی نه بر لب های من آهی 


----------------------------------
وقتی تو نیستی
مهربانی دیگران
مرا غمگین می کند
-----------------------
دلگیر نشو از آدم ها،
نیش زدن طبیعتشان است
سال‌هاست
به هوای بارانی
می گویند خراب!
-------------------------------
    اگر دری میان ما بود
    می‌کوفتم
    درهم می‌کوفتم ...

    اگر میان ما دیواری بود
    بالا می‌رفتم پایین می‌آمدم
    فرو می‌ریختم ...

    اگر کوه بود دریا بود
    پا می‌گذاشتم
    بر نقشه‌ی جهان و
    نقشه‌ای دیگر می‌کشیدم ....

    اما میان ما هیچ نیست
    هیچ ...

    و تنها با هیچ
    هیچ کاری نمی‌شود کرد ... 


--------------------------------
    دیگر نه من آن رویای صادقانه ی، سابق توأم ... نه تو آن نازنین بانوی،خیال خوش خیال من
    از چه می ھراسی
    واگیر که ندارد بازیچه شدن
    پس چشم بر ھم بگذار
    حتی، اگر درھا را ببندی
    من امشب به خوابت خواھم آمد
    می دانم که ھنوز ھم فراموش میکنی، پنجره ھای خیالت را رو به من ببندی
---------------------------
پرندگان پشت بام را دوست دارم
دانه‌هايي را که هر روز برايشان مي‌ريزم
در ميان آن‌ها
يک پرنده‌ي بي‌معرفت هست
که مي‌دانم روزي به آسمان خواهد رفت
و برنمي گردد
من او را بيشتر دوست دارم
-----------------------------
دیر بازیست
در این شهر شلوغ,
هر کجا می نگرم
غنچه ها پژمرده اند...
چهره ها افسرده اند
نفسی هست ولیکن
همه دل ها مرده اند
هدفی هست اگر,
نیست به جز لقمه نانی
شرفی هست اگر
در گرو جاه و مقامی.
همه افسرده و غمگین
همه تسلیم به تقدیر
همه محکوم به تحقیر
نه امیدی است به ماندن
ونه شوقی است به رفتن
همه مغروراز آن چیز که بودیم
و از آن کار که کردیم
همه ازکوروش و جمشید چه مستیم
غافل از این سخن تلخ که
" امروز"
در اندیشه تاریخ
کجائیم ؟
چه هستیم ؟
که هستیم؟ 
---------------------------------------------------
    سهم من از
    دنیا نداشتن است...
    تنها قدم زدن در پیاده روها
    و فکر کردن به کسی که
    هیچ وقت نبود...
------------------------------------
حــذفــ کن
تمام کساني را که باعث غمت ميشوند
بيش از حد که کوتاه بيايي ميشوي کوتاه ترين ديوار
گاهي کنار بخشش ســرد باش
بگذار دلخوش به گـرمــاي وجودت نباشند که هروقت
خواست کنارت بزنند...
براي هرکسي که ادعاي رفاقت مي کند !!!
در را باز نکن
خيلي ها مثل بچه ها در ميزنند...
و فرار مي کنند...
------------------------
    چه شیرین است خواب
    و چه شیرین تر سنگ بودن
    چه شیرین است تحمل نکردن، حس نکردن
    پس آرام سخن بگویید، بیدارم نکنید
    شعر آنژ بر سنگ قبرش 


---------------------------------
    کدام تکه‌ی جهان
    ما را جدا کرد
    کدام تکه‌ی جهان
    ما را تنها برای چند روز
    دوباره به هم می‌رساند

    تا خطوط تازه‌ی شعر را آواز بخوانیم
    تا دوباره پرواز را بیاموزیم
    تا گذشته‌ی فراموش‌کار را
    به یاد آوریم

    تا دوباره همدیگر را
    بدرود بگوییم. 
...............................
همه
لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد

آی عشق! آی عشق!
چهره آبی ات پیدا نیست

و خنکای مرحمی
بر شعله ی زخمی
نه شور شعله
بر سرمای درون

آی عشق! آی عشق!
چهره سرخ ات پیدا نیست

غبار تیره ی تسکینی
بر حضور وهن
دنج رهایی
بر گریز حضور

سیاهی بر آرامش آبی
و سبزه برگچه بر ارغوان

آی عشق! آی عشق!
رنگ آشنایت
پیدا نیست!




به من بگو، بگو،

چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه ها؟

به من بگو، بگو،

چگونه بشنوم صدای بارش ستاره را ز ابرها؟

من از درخت زاده ام

تو ای که گفتنت وزیدن نسیم هاست بر درختها

به من بگو، بگو،

درخت را که زاده است؟

مرا ستاره زاده است

تو ای که گفتنت چو جویبارهاست، جویبارهای سرد

به من بگو، بگو،

ستاره را که زاده است؟

ستاره را، درخت را تو زاده ای

تو ای که گفتنت پریدن پرنده هاست

به من بگو، بگو،

تو را که زاده است؟


در حیرتم از "خلقت آب "
اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند
اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.
اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند.
اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند.
اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود.
ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.
دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مرده وگرفته است...





آدمهای خاکستری گنگند...
سفیدها را میدانی خوبند،
که دستشان به بدی نمیرود و
زبانشان به رنجاندن..
میدانی که خوبند،
امنند...
سیاه ها را هم میدانی که نباید پشت بهشان کنی،
میدانی که رو بازی نمیکنند و
مدام زیر رو و میکشند و میدانی
هر حرفشان قرار است
ترک رویِ قلبت بیندازد...
خاکستری ها ولی بدند؛
نصفه سفید و نصفه سیاهند،
دقیقا وسطِ راه تکیه کردن بهشانی که میبینی
کمرت از زخمی که به پشتت زدند درد میکند،
ابتدای دوست داشتنشانی و میبینی از نخواستنت لبریزند...
آدم باید صفر یا صدی باشد،
یا خوبِ محض
یا بدِ مطلق،
که تکلیفت را با آنها بدانی،
که بدانی دوستشان داشته باشی یا اسمشان را وارد لیست سیاه زندگیت کنی...
مشکل دنیای ما
هرچیزی که این روزها میگویند نیست،
مشکل این زمینِ گرد
روز به روز دورتر شدن آدم ها از سفیدی و سیاهی مطلق و نزدیک شدنشان به خاکستری است...
راستی
حواستان باشد،
نصفه نیمه خوب بودن
همانقدر آدم را دلزده میکند که کاملا بد بودن


از صدای گذر آب چنان فهمیدم
تندتر از آب روان ، عمر گران می گذرد
زندگی را نفسی ، ارزش غم خوردن نیست
آرزویم این است
آنقدر سیر بخندی ، که ندانی غم چیست

----------------------------------------------
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﺣﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﺏ دﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
---------------------------------------------------
Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind
--------------------------------------------
بينِ من و خوشبختى" پلى"س ، نه ! بينِ من و خوشبختى پليسه... بينِ من و خوشبختى" تو" نيس كه بينِ من و خوشبختى" تونى"س.
--------------------------
سرگشته محضیم و در این وادی حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم
--------------------------
كيست كه بتواند آتش بر كف دست نهد 
و با ياد كوههاي پر برف قفقاز خود را سرگرم كند 
يا تيغ تيز گرسنگي را با ياد سفره هاي رنگارنگ كند كند 
يا برهنه در برف دي ماه فروغلطد و به آفتاب تموز بينديشد
نه! هيچ كس هيچ كس چنين خطري رابه چنان خاطره اي تاب نياورد
از آنكه خيال خوبي ها درمان بدي ها نيست 
بلكه صد چندان بر زشتي آنها مي افزايد
-------------------------------------------------------
 I look at my face in the mirror, and I ask myself with tired lips,

  -:" Who is this unknown person, I'm looking at him or he is looking at me?".

 I don't believe what I am seeing, I close my eyes for a little time,
 I say to myself:" It is a mask, I can take it off from my face.".
 I try to take it off with my hand, my hand says what I must know.
 It shows me in the mirror, and says:" This is you, not another person.".
 Spoors of every times, the colour of roving in the all of stories,
 Are in front of your face, to know what is remained of you.
 The mirror says:" You are the person who wanted to give the sun in your hands,
 But today your home is the night city, and you are dieing in your heart silently.".
 I break the mirror, to not say more about past.
 The mirror becomes broken and changes into thousand of parts, But in each part is my picture,
 Pictures tell to me derision:" don't hope to sky!
 Days aren't different, All of them have the smell of oldness...".
---------------------------------------
●باور خوش‌بینانه درمورد آینده می‌تواند آدم‌ها را در برابر بیماری‌های جسمی و روانی حفظ کند. 
■گرفتن دست کسی که عاشق‌اش هستید می‌تواند درد فیزیکی، همین‌طور استرس و ترس را کاهش دهد. 
●آدم‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارند تمایل دارند دیگران را “قضاوت” و آنها را تحقیر کنند. 
■خاطرات به مرور زمان تحریف می‌شوند. هر انسان به‌طور متوسط حداقل یک خاطره‌ی ساختگی دارد. 
●حدود هشتاد درصد صحبت‌های گروهی آدم‌ها، گلایه است. 
■افسردگی نتیجه‌ی بیش‌از حد فکر کردن است. ذهن مشکلاتی را خلق می‌کند که حتی وجود نداشته‌اند. ● بودن با آدم‌های شاد، شما را شادتر می‌کند.
 ■ اگر خودتان را متقاعد کنید که خوب خوابیده‌اید، مغزتان فریب می‌خورد که شما واقعا خوب خوابیده اید 
● وقتی رویداد مربوط به گذشته را به یاد می‌آورید، درواقع دارید آخرین باری را به یاد می‌آورید که آن را به یاد آوردید. 
■ هرچه نامطئن‌تر باشید بیش‌تر جبهه می‌گیرید و از عقایدتان دفاع می کنید. 
● پژوهش‌گران در حال بحث روی آوردن اعتیاد به اینترنت در فهرست اختلال‌های روانی هستند.
 ■ مغز با طرد شدن مثل درد فیزیکی رفتار می‌کند. 
● امروزه سطح اضطراب یک نوجوان دبیرستانی به‌طور متوسط به اندازه‌ی یک بیمار روانی در دهه‌ی هزارونهصدوپنجاه  است 
■ آغوشی طولانی‌تر از بیست ثانیه مواد شیمیایی در بدن‌تان ترشح می‌کند که باعث می‌شود به شخصی که در آغوش گرفته‌اید اعتماد کنید. 
● آدم‌ها در هنگام خستگی فیزیکی راستگوتر هستند. برای همین است که آدم‌ها در مکالمات آخر شب دست به اعتراف می‌زنند
-----------------------------------
ما که آخرش هم‌نمی فهمیم دنیا به کام کیه... به کام هر کی که هس . . .
خواهشا دست به دست بچرخونه
ماهم دوتا کام بگیریم
--------------------------------
هفت جمله ای که همیشه جلوی چشمامه تو هم بخون . هر جمله رو با دقت روش فکر‌ کن شاید به دردت بخوره تو هم همیشه جلو چشمهات باشه ""
 ●اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن . ○ مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است! 
■چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست انتخابهایش است . 
□برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن؛ عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی می کنیم. ●
به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ای. 
○بر آنچه گذشت، آنچه شکست آنچه نشد، آنچه ریخت، حسرت نخور، خوب و بد می‌گذرد. 
■اگر میخواهی دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن
-----------------------------
براي هرکسي که ادعاي رفاقت مي کند !!!
در را باز نکن
خيلي ها مثل بچه ها در ميزنند...
و فرار مي کنند...
-
تاکوالون
--------------------------------------------
no matter what u are now , u gonna be better or worst tomorrow
At the end u gonna regret more of the things u didnt do
-----------------------------------------
تصمیمات خوب از تجربه های خوب میاد. و تجربه های خوب از تصمیمات بد
------------------------------
تو این مملکت یه نفر باید جای صد نفر فکر کنه تا یکی جای پونصد نفر کار کنه تا آخر یکی اندازه ی هزار نفر بخوره! 
-----------------------
من برآنم که اگر ساز من آواز ناهنجار بدهد و اگر بیشتر مردمان روی زمین با من بستیزند , بهتز از آن است که من خود

با خویشتن همداستان نباشم.

-------------------------
خدای عزیز تو چطور تونستی كه بدونی خدا هستی ?...
------------------------
Be Arezohaton Khianat Nakonin
-------------------------
به گمانم تا حدی کنجکاوی که بدانی چه کسی هستم،اما یکی از آنهایی ام که نام ثابتی ندارد.فقط هر جور که به ذهنت رسید صدایم کن.
------------------------
هر چندتا تو منو دوست داری من یه دونه بیشتر دوست دارم میدونی اینجوری خوبیش اینه که حتی اگه منو دوست نداشته باشی باز من یه دونه دوست دارم
-----------------------
وقتی غمگین میشوم
دیگران وقتی غمگین میشوند از نور به عمق تاریكی پناه میبرند. از جمعیت به تنهایی. از لبخند به غم. از سروصدا به سكوت. و به آغوش كسانی كه دوستشان دارند.
شعر میگویند. آهنگهای غمگین گوش میدهند. غروب را تماشا میكنند. دلشان هوس تماشا كردن ستاره ها را میكند. هوس قدم زدن در باد پاییزی و باران. ورق زدن عكسهای قدیمی. هوس اینكه بگویند دوستت دارم.
و اشك میریزند.
رعد و برق میزنند. میبارند و باران كه تمام شد مثل تمام روزها و شبهای پس از باران لحظاتی است كه صادقانه میدرخشند.
همین است كه بیرحمانه غم آدمها را دوست دارم.
--------------------------
هنوز منتظرم
هنوز منتظرم
کنار پلکان غریبی
درون خاکدان خاطره ها
گل افسوس می کارم
نشسته ام کنار پنجرهای
که رو به افق های دور میخندد
و شعر میگویم و شاد میمانم
و این منم که به تنهایی خود میبالم
لحظه ها را میمیرم
بدون تو
بدون حس داشتنت
میبینی....؟
هنوز منتظرم 

USE IT OR LOSE IT
اختاپوس: حیف که باب‌اسفنجی اینجا نیست تا از نبودن خودش لذت ببره!

بعضي وقت ها به جاي جر و بحث كردن فقط به طرف نگاه ميكنم و تعجب ميكنم كه اين حجم وسيع بي عقلي و نفهمي چطور توي كله اي به اين كوچكي جا شده
((آل پاچينو ))


هرگز نخواهم فهميد
لبى كه مى بوسد
از لبى كه بوسيده مى شود
چرا غمگين تر است؟



سهم من از
دنیا نداشتن است...
تنها قدم زدن در پیاده روها
و فکر کردن به کسی که
هیچ وقت نبود...

وقتی میبینم با کیا میپری میفهمم دوران با من بودنت اوج پروازت بوده

    فقط می روم سرکار وُ
    سر راه
    به رفتگر سلام می کنم
    برای راننده تاکسی لبخند می زنم وُ
    برای مَردم
    هزار تا اَدایِ خوب در می آورم
    تا نفهمند
    یکی دارد در خواب راه می رود
    یکی از رویایِ قشنگِ تو، هنوز
    برنگشته است!



آدمــهــا ،

نــمـی فـهمـنـت ….

تـرجـمـه ات مـیـکـنـنـد ؛

آن هـم بـه زبـان خـودشــان.



قطار زندگی
‌راه‌آهن فرسوده
و من
تنها مسافر اين كابوس
***
ديگران اما
چه ساده
خواب‌های خوب می‌بينند



از نقطه ای به بعد بازگشتی در کار نیست
این همان نقطه ایست که باید به آن رسید
"کافکا"



سکوت من هیچگاه نشانه رضایتم نبود
من اگر راضی باشم؛
با شادی میخندم ...





    روز هــــــــای خستـــه ی اسفنـــــــد
    از پی هـم می دونـــــد
    و مـــــــن
    در حساب ُ کتــاب امسال نیـــــــــز
    بـاز تـــــو را کــــــم آورده ام 






    وقتی نمی‌خواهی که تنهایی بمیری
    امّا میان زنده‌ها هم بی قراری






    من چه ساده ام که گمان میکردم اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود....!!
    اما حقیقت این است...
    اگر نباشم,
    فقط نیستم.... همین...!!





باد تنهاست ...
و هرچه را بیشتر می خواهد،
بیشتر از خود دور می کند.






    ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛
    ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ !
    ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ؛
    ﮔﺮﻡ
    ﺳﺮد
    ﺷﯿﺮﯾﻦ
    ﺗﻠﺦ !
    ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮ
    ﺍﺳﺖ
    ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ !
    ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﻧﺪ !
    ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ






    کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند،
    آن را انجام نده.
    حرفهایی هست که دیگران هم می توانند بزنند،
    آن را بیان نکن.
    و چیزهایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند،
    آن را ننویس!
    کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی.

    "آندره ژید"﻿






    فرودگاه ها بوسه های بیشتری از سالن عروسی به خود دیده اند؛
    و دیوار بیمارستان ها بیشتر از عبادت گاه ها دعا شنیده اند!

    به راستی‌چرا اینگونه ایم؟!
    همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است ....







    نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد ،
    کمـی صبـر کنـید ...
    خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد !

    ٠•●ஜ ارنســـــت همینگـــــوی ஜ●• 


جهان برای آنان که احساس می کنند تراژدی است و برای کسانی که می اندیشند، کمدی.




 هر چقدر که دو نفر بیشتر با هم حرف داشته باشند، 
به همان اندازه آهسته تر در کنار هم راه می روند ... 








نگو بار گران بودیمو رفتیم

نگو نا مهربان بودیمو رفتیم

اخه اینها دلیل محکمی نیست

بگو با دیگران بودیمو رفتیم..! 


